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ل تا یب جلی است لهذا محتاج طب  لیمانند شخص عل  هان وجودامروز ج  ز منیای عز

مرض  یتشخ سر  کند وص  نمایعلاج  ا  دیع  م یو  درمان یبداروی سرض  ن  و  اسی 

نپذ علاج  و  نگردد  مداوا  تعل  اریز  ردیآزادی  و  مرض  دارد  وجدان  و  باخلاق  ق 

د و د و وجدان بپرورینده نمام که جانرا زیعلاجی خواه  مستولی بجان و دل انسان

را تربیح  قلوب  رحمانی  بکمالات  را  انسانی  نوع  و  بخشد  تازه  نمیات  عنی ی  دیات 

ابیشمس حق و  بتابد  ببارد  قت  بوزد یو نسر رحمت  بهار روحانی جهان   م جانپرور 

فیارایب از  صحرا  و  کوه  و  نامتناهیید  خر  ض  و  سبز  بستان الهی  طرف  گردد  م 

وه تر برآرد صحن چمن گلزار یم د و  یه نماکوفو ش  تان برگد درخیات تازه جویح

ق یاق ح  ی از اسرارحدائق گلبانگرغان  اند و مین برویاح یازهار و ر  و گلشن گردد و

حانی بعالم ظهور قدم نهاد ور  بی باری حال آن طب  ندیزنند و سامعان بوجد و طرب آ

ی ع کرد و دوایعلاج سر  حیا و نصایو وصا  میص مرض آفاق نمود و بتعالیو تشخ

اق فزد عداوت و نیزد و صلح و صلاح برانگیجدال برخ  جنگ و  مود تان   انیع بیبد

آیدمرض ش  که افتدیت و شقاق از بناست علاج گردد و خصوم  فاق د  جنگ   اد بر 

نزاع مذهبی و جدال وطنی   نی ویب دد تعصیرخ بگشا  افنماند و  بدل بصلح شود جفا

ع قبائل و امم یماحزاب حزب واحد گردد و ج  نماند کلرت جنسی  ینت و مغایو مبا

نت یرا مبا  انسانن وطن مألوف عموم گردد و نوع  یروی زم  ک چشمه بنوشد ویاز  

و ن  اصول  وفروع  اماند  قطب  در  انسانی  عالم  خیحدت  جهان  زندین  ت یعموم  مه 

بتأ توفییبشری  و  راید  الهی  ویقات  جبال  و  تلال  بر  بروج   ت  و  قصور  و  سهول 

د یان بایتی نماز مهربان را همیعز  حال آن  قی موج زندیت حقاح محبیفرازد و بارا

ن بجان وی ت خیو  تا  یوجدان شا  ر  نما  بوحدت عالمخدمت  د  ر خواه یخو  د  یانسانی 

و بوصا  عموم الیا و نصایبشر گردد  نماهی عح  بتعال یمل  و  حضرت   م جانپرورید 

قبهاءالله نماق معط ر کند شر د غرب منو یام فرمای  ابدیتا ح  دیر   د و مانند یه جویات 

 گاهی بر اعصار و قرون بتابدکوکب صبح

 
 


